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صفحه بازتاب هفته

شهاب بهرامی
 بیمه های درمانی در آمریکا، یک جدال انتخاباتی
روز پنجشنبه ۲۸ ژوئن، "دیوان عالی" آمریکا رأی خود را بنفع "قانون اصلاح بیمه های درمانی"  باراک اوباما رئیس جمهور، صادر کرد. طرح اصلاح این قانون از طرف "حزب دمکرات" این کشور، از دهۀ  شصت میلادی تا به امروز یکی از پیچیده ترین و پر سر وصدا ترین مسائل مطرح در جامعۀ آمریکا بوده است. به عقیدۀ برخی از ناظران سیاسی، نتیجه و سرنوشت این طرح، سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر امسال را رقم خواهد زد.  بنابراین اهمیت تصویب و یا رد این قانون، برای هر دو حزب دمکرات و جمهوریخواه ، با توجه به انتخابات ماه نوامبر، مسئله ای حیاتی بوده و طرفین را به کارزار تبلیغاتی سنگینی بر علیه هم کشانده است. 
بیش از پنجاه میلیون نفر از کارگران و مزد بگیران شاغل  و بیکار و رنگین پوستان  آمریکا، از داشتن هرگونه بیمۀ درمانی محروم وفاقد توان خرید نوعی بیمۀ خصوصی هستند. با اجرای "قانون اصلاح بیمۀ درمانی"، حدود سی و دو میلیون از این تعداد، زیر پوشش طرح مذکور قرار می گیرند، این قانون که دو سال پیش به تصویب مجلس سنا و کنگرۀ ملی آمریکا رسید به عنوان برجسته ترین لایحۀ آقای اوباما در طول مدت ریاست جمهوریش تلقی می شود بویژه آنکه توانست رأی کنگره را بدست آورد، کاری که "هری ترومن" و "بیل کلینتون" دو رئیس جمهور گذشتۀ آن کشور از  عهده اش بر نیامده و ناکام صحنۀ سیاست را کنار نهادند.

یکی از دلایل اصلی مخالفین این قانون و در رأس آنها حزب جمهوریخواه ، اجباری بودن این طرح برای شهروندان آمریکائی است  و به ماده ای در این طرح اشاره دارند که طبق آن، تمام آمریکائیان تا سال ۲۰۱۴  باید بیمه داشته باشند و گرنه به جریمۀ نقدی محکوم خواهند شد. مخالفان، براین باورند که اجبار مردم به خرید نوعی بیمۀ درمانی، مخالف قانون اساسی است زیرا دولت، مردم را مجبور به خرید چیزی می کند که ممکن است به آن نیازی نداشته  و یا از عهدۀ مخارج آن بر نیایند. جمهوریخواهان اصرار می ورزند که دولتی کردن خدمات درمانی، سوسیالیستی کردن آن است و با روح آزادی و تلاش و مسئولیت فردی مغایر است. هنگامی که این لایحه بعد از دو سال کشمکش به دیوان عالی ارجاع شد سایۀ یأس و نومیدی بر سر دمکرات ها و طرفدارانشان چتر گسترد، سه نفر از نه نفر قضات " دیوان عالی" بنامهای "توماس"، "اسکالی" و "آلیتو"  بطور رسمی و علنی راجع به این لایحه اظهار نظر کرده و گفته بودند: "بیماران، فقرا و تهیدستان بهتر است خودشان را ملامت کنند که  نمی توانند از عهدۀ مخارج زندگیشان برآیند".
محکوم نمودن باراک اوباما و طرفداران این طرح از طرف جمهوریخواهان و گروه های راست و افراطی در آن کشور، هنوز به معنی حقانیت و مردمی بودن  سیاستهای دولت اوباما وحزب دمکرات نیست و دفاعیه ها و استدلالات ایشان نیز چیزی را جع به حقیقت زندگی میلیونها انسان دردمند در آن جنگل سرمایه نمی گوید، این لایحه  حتی رونوشتی  بد  از مدل سیستم درمانی "دولتهای رفاه" در اروپا و اسکاندیناوی نیست. معلوم است که هر درجه رفاه بیشتر و بهبود زندگی محرومان و لعنت شده های چنین جوامعی، پیشرفتی است و باید مورد حمایت قرار بگیرد ولی این نوع رفرمها از یک گروه خون دیگرند و شادی و کف زدن نمی طلبند، برعکس لازم است به توضیح  مسائل پایه ای تری در این رابطه پرداخت، ساختمان بسیار پیچیدۀ  مراکز قدرت سیاسی طبقۀ حاکمه در آمریکا را زیر ذره بین گرفت و نقش هر کدام را در صفحۀ شطرنج سیاسی آنجا درک کرده و ترسیم نمود. 
 با تصویب این قانون، بورژوازی آمریکا  تن به رفرمی کاملا هرس شده داد تا در اولین فرصت  ریشه اش را هم بخشکاند. "میت رامنی" کاندیدای جمهوریخواهان و رقیب انتخاباتی اوباما که با قانون سراسری اصلاح بیمه مخالف است، قول داده  که اگر در انتخابات نوامبر برنده شود این قانون را فسخ خواهد کرد، اما نگرانی واقعی اوباما ومشکل جدی دمکراتها، قبل از هر چیز نه  میت رامنی، قداره بندی از "مورمونها"  یا "تی پارتی ها" و "مسیحیان راست افراطی" بلکه معضل لاینحل بیکاری و ادامۀ بحران اقتصادی در آمریکا است.  مؤسسۀ بین المللی همکاریهای اقتصادی "او ای سی دی" در آخرین گزارش خویش نرخ متوسط بیکاری در ایالات متحدۀ آمریکا را ده درصد و در بعضی از ایالات بین پانزده تا بیست درصد اعلام داشته است. در این گزارش همچنین تأکید شده که بحران اقتصادی حاضر، به فاصله و اختلاف  طبقاتی  وسیعتری انجامیده که در ادامه، به ناآرامی ها و شورش های اجتماعی غیرقابل اجتناب منجر خواهد گشت. در هر حال، حتی بهبود نسبی اقتصادی، در صورت ادامۀ بحران  در اروپا و یا وخیم تر شدن آن، تأثیرات عمیق وهمه جانبه ای را به اقتصاد آمریکا وارد خواهد کرد وبه تبع آن خواهد توانست  نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری را به ضرر اوباما تغییر دهد.
مردم آمریکا به تجربه دریافته اند که انتخابات، چه پارلمانی و چه رئیس جمهوری، ابزار تغییراتی بنیادی و رادیکال  در جامعه نیستند می دانند که رأی دادن به یکی از دو حزب اصلی فقط کمک به جلو بردن و رسیدن به  بعضی از مطالبات واصلاحات موضعی است، که انتخابات بر سر کم و زیاد شدن بخشی از سهم آنها از امکانات و نعمات موجود اجتماعی است و البته سرنوشت همین مقدار رفرم لرزان هم باید از هفت خوان سنا و کنگره و خانۀ نمایندگان بگذرد تا رسمیت یافته و اجرائی شود  در غیر این صورت  دیوان عالی که متشکل از نه قاضی مادام العمر و انتصابی است باید تصمیم گیری کند. سیستم و دمکراسی آمریکا بر خلاف دمکراسی پارلمانی اروپائی سیستم تقسیم قدرت است اما بسان نوع اروپائیش این تقسیم قدرت نه بوسیلۀ انتخابات که بوسیلۀ مکانیزمهای دیگری خارج از آن شکل می گیرد. صاحبان طبقاتی دولت قبلا بر مبنای تقسیم اقتصادی و قدرت سیاسی  طبقۀ بورژوا نهادهایشان را سازمان داده اند لذا تصویب "قانون اصلاح بیمه های درمانی" را همانند رفرم هائی ازاین دست، باید در این متن دید و توضیح داد.
 در سال ۲۰۱۰ میلادی دیوان عالی لایحه ای مبنی بر ایجاد یک کمیسیون انتخابات فدرال به تصویب رساند. نتیجۀ عملی  این لایحه ایجاد کمیته ای بنام کمیتۀ فعالیتهای انتخاباتی بود. مادام که این کمیته ها رسما از گرایش سیاسی خاصی دفاع نکنند اجازه دارند کمک های اقتصادی کلان  وبدون سقف را از افراد و شرکتهای تجارتی دریافت نموده و در اختیار کاندیداهای مورد نظر قرار دهند. نفس تصویب و وجود چنین لایحه ای پرده از ماهیت واقعی انتخابات، پوشالی بودن آن و بی ربطیش به انتخاب واقعی مردم این دیار بر می دارد، از این منظر آمریکا بهترین و شاید تنها کشوری است  که  دمکراسی را به   شکل  قانونی و با پول  می شود خرید.  
